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ت كودكان از طريق موسيقي توسط الگوي كاربردي پرورش خلاقي
 معلمّان غيرمتخصص در مدارس ابتدايي

 ايي جان كيج )يهاي موسيق(با اتكّا به تجارب آموزشي و نوآوري

 
   1زهرا آخوندي
 2*رضا افهمي

 چكيده
كي و نقش بر پرورش آن در سنين كود زمينه: نظر به اهميت خلاقيت در توسعه جهاني و تأكيد

و فقدان درك آن در » لاقيتبحران خ«بر ها مبنيسو و ابراز نگرانييك هنر در شكوفايي آن از
  است.ديگرسو، لزوم ارائة راهكارهايي نو و كاربردي را در عصر حاضر ايجاب كرده از مدارس

- ايي كارآمد براي پرورش خلاقيت دانشيهدف: پژوهش حاضر درصدد طراحي الگوي موسيق

  وزان دبستاني با قابليت كاربست توسط معلمّان غيرمتخصص ايراني و اعتبارسنجي آن است.آم
است. مطالعات پيمايشي اول و دوم، در درپي استفاده كردهروش: اين پژوهش از سه مطالعه پي

راستاي طراحي الگوي مدنظر، شامل سنجش قابليت اجرايي شيوه آموزشي هنرمندان در پرورش 
دان و معلّم برجسته قرن بيستم، ايي و تجارب آموزشي جان كيج، موسيقييا مفاهيم موسيقخلاقيت ب

وزه آموزش و ساخته به روش دلفي، مورد ارزيابي متخصصين سه حنامه محققدر دو مرحله پرسش
آزمايشي سوم با هدف اعتبارسنجي الگوي مزبور، اجراي آن بود. در مطالعه  پرورش، هنر و موسيقي

آموزان دختر اول ابتدايي، به همراه پيش و يك معلّم غيرمتخصص، روي گروهي از دانش توسط
  آزمون فرم الف آزمون تصويري خلاقيت تورنس اجرا شد.پس

ها نشانگر پذيرش برخي از ابعاد الگوي آموزشي هنرمندان و راهبردهاي آموزشي ها: يافتهيافته
وعه راهبرد جهت اجرا در مدارس ايراني بر اساس بر تجارب جان كيج در قالب يك مجممبتني

از وجود اختلاف معنادار ميان گروه آزمايش نتايج مطالعه سوم نيز حاكيبود.  اجماع متخصصان

                                                 
  Zahra.Akhoundi@modares.ac.irندانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراكارشناسي ارشد پژوهش هنر، . 1

  Afhami@modares.ac.ir(نويسندة مسئول)  دانشيار گروه پژوهش و تاريخ هنر، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.  2
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ار، انعطاف و نمره كل هاي خلاقيت، سيالي، ابتكايي و كنترل در مؤلفهيداراي تجارب موسيق
  جز نمره بسط بود. ب ،خلاقيت
ها نشانگر كارآمدي الگوي مذكور بر پرورش خلاقيت كودكان دبستاني و ليلگيري: تحنتيجه

  .استكاربستش توسط معلمّان غيرمتخصص در محيط آموزشي ايران 
الگوي پرورش خلاقيت، پرورش خلاقيت از طريق آموزش موسيقي،  ها:كليد واژه

  پرورش خلاقيت كودكان دبستاني، جان كيج.
 
 

  پيشگفتار 
و 1عنوان مهارتي حياتي براي توسعه در قرن حاضر (هنريكسنبه نقش خلاقيت بهنظر      

هاي درسي برنامه )، نگراني درباره فقدان درك آن در مدارس و محدوديت2016همكاران، 
-آدم«)، مدارس را به توليدي 2013( 2در اين زمينه، باعث شده كه اتحاديه صنايع بريتانيا

 5) و رابينسون1988( 4اي كه استرنبرگتعبيركند؛ مسأله 3»بدههاي غيرخلاق امتحانآهني
عنوان عاملي اصلي در )، دلايل آن را عدم پويايي و انعطاف سيستم آموزشي سنّتي، به2011(

 6مطرح كرده و برونسون و مريمان تي كودكان به تفكرّ خلاق و واگراسركوب تمايل ذا
حل آن را تمركز بر توسعه راهكارهاي كارآمد راه، »بحران خلاقيت«) با تعبير آن به 2010(

دليل عدم سيطره قوانين و سنن اجتماعي بر تفكرّ آنها پرورش خلاقيت در كودكان، به
  ). 1999(استرنبرگ، انددانسته

؛ 2000و همكاران،  7(موگا هاي نشانگر توانايي هنر در پرورش خلاقيتبا توجه به يافته     
؛ هوي و 2010، 3؛ لئونگ2007، 2؛ كترال و پپلر2006، 1؛ هوي و لو4200، 8بيون و هيون

                                                 
1. Henriksen  
2. Confederation of British Industry 
3. uncreative exam robots 
4. Sternberg 
5. Robinson 
6. Bronson & Merryman 
7. Moga 
8. Byun & Hyun 
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هاي )، در پژوهش حاضر نيز تمركز بر مؤلفه2015؛ هوي و همكاران، 2013همكاران، 
آموزش هنر با تمركز بر موسيقي در راستاي پرورش خلاقيت كودكان مورد توجه قرار 

ت آن در افزايش ضريب هوشي، سو به دليل اهمياست. انتخاب موسيقي ازيكگرفته
شناختي و تأثير مثبت آن بر موفقيت - هاي شنيداري، خواندني و زباني، رشد عاطفيمهارت

و رشد  )2017، 5؛ پيتز2016؛ هالم، 2011و همكاران،  4اجتماعي، تحصيلي و شخصي (هالم
گيري از ر بهرهنفس معلمّان مدارس دبهديگر، عدم اعتمادسوي) و از2016، 6خلاقيت (اجركر

)، كه از جمله دلايل 2008، 7آموزش موسيقي در راستاي توسعه خلاقيت (سدان و بياسوتي
هاي فردي در اين حوزه عنوان يك تخصص نيازمند تواناييآن، الگوي تاريخي موسيقي به

، 9هاي درسي موسيقي بر اين امر (ميلز) و عدم تمركز طراحان برنامه1998، 8(گلاور و وار
لزوم روشي براي آموزش آن توسط معلمّان  ،رو در مدارساست. ازاين) ذكر شده2009

 هاي اخير). بنابراين با توجه به پژوهش2006، 10غيرمتخصص وجود دارد (هولدن و باتن
بر همكاري و تعامل مشترك هنرمندان و معلمّان در مدارس و نتايج مثبت آن نظير مبني

؛ هال و 2011و همكاران،  11ن و خلاقيت كودكان (دورا توافزايش خودكارآمدي معلمّا
ايي كارآمد و سنجش اعتبار ي)، اين پژوهش نيز درصدد ارائه الگوي موسيق2017، 12تامسون

- ورش خلاقيت دانشآن و در نهايت ميزان موفقيت اجراي الگوي پيشنهادي در راستاي پر

كه ،متخصص در مدارس ابتدايي برآمدهربا قابليت اجرا توسط معلمّان غي آموزان دبستاني
در پرورش برمبناي تعامل و مشاركت هنرمندان و معلمّان و الگوي اكتشافي عملكردهاي آنها 

                                                                                                                     
1. Hui & Lau 
2. Catterall & Peppler 
3. Leong 
4. Hallam 
5. Pitts 
6. Adjerakor 
7. Seddon & Biasutti 
8. Glover & Ward 
9. Mills 
10. Holden & Button 
11. Dora To 
12. Hall & Thomson 
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عنوان آموزگار و ايي و آموزشي جان كيج، بهيسو و تجارب موسيقخلاقيت كودكان ازيك
و  1ان مكتب نيويوركبا تربيت شاگرداني خلاق نظير هنرمند قرن بيستم، دان نابغهموسيقي

قي در اواخر قرن بيستم، و همچنين تقارب آن با تحولات آموزش موسي 2جنبش فلاكسوس
نقش ابزاري موسيقي  نمايدكه توجه به آن ضروري ميياست. مورد استوار گشته ازديگرسو

  در اين پژوهش و عدم تمركز آن بر مقوله آموزش موسيقي به كودكان است.
)، 2009، 4؛ استيرز2004، 3اجماع نظري پيرامون مفهوم خلاقيت (رانكو رغم عدمعلي     

؛ استرنبرگ 1972، 6؛ تورنس1967، 5توسعه توانايي خلاقه از كودكي تا بزرگسالي (گيلفورد
-)، بر نقش تعيين1972، 10؛ پارنز و نولر1992، 9؛ رنزولي1969، 8؛ ويليامز1991، 7و لوبارت

هاي ها و ايده)، حمايت آنها از شيوه2015، 12؛ شيم و مون8199، 11كننده معلّم (هارگريوس
پذيري، هاي مختلف، همچنين انعطافآموزان به روشجديد و دادن آزادي انتخاب به دانش

) و 2009؛ استيرز، 1995، 13ها (استاركوجايگزين و تشويق بر بيان ايده هايپذيرش پيشنهاد
هاي جديد، توسعه تفكرّ انتقادي و ليد ايدهاتخّاذ راهبردهاي آموزشي مناسب منجر به تو

آموزان تأكيد دارد (استرنبرگ و توسعه توانايي نظري به عملي بر پرورش خلاقيت دانش
). در تقابل با اهميت تقليد و تكرار در 1395واصل و همكاران، ؛ يارمحمدي1996ويليامز، 

؛ وان 2006، 14(پرومل شودندرت آموزشي خلاقانه محسوب مييادگيري سنتّي، كه به

                                                 
1 . New York School با محوريت جان كيج.  1950؛ مكتب موسيقي دهه  

Fluxus .2 بر ارائه تعاريف جديد از هنر، اعتقاد به برداشتن مرز ميان هنرها داشت. كه علاوه  1960؛ جنبش هنري جهاني دهه  
3. Runco 
4. Steers  
5. Guilford 
6.Torrance  
7. Sternberg & Lubart 
8. Williams 
9. Renzulli 
10. Parnes & Noller 
11. Hargreaves 
12. Shim & Moon 
13. Starko 
14. Prummel 
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صورت عملي گونگي و بهگيري، بازي)، پرورش خلاقيت تنها از طريق سهل1996، 1رانسبك
  ).2004، رانكو، 2011دهد (رابينسون، و تجربي روي مي

آموزان در مسائل هنري را عامل تقويت ) تعامل معلمّان و دانش1994( 2دودك و كُوت     
دانند. اين هاي شخصي ميمسأله، ارتباط احساسي و يافتن ديدگاه يابي، حلهاي مسألهتوانايي
ميزان درك معلمّ از آموزش هنر براي پرورش خلاقيت كودكان بستگي دارد گري بهواسطه

، 3معناي لزوم مشاركت معلمّان و هنرمندان (گريفيث و وولف) و به2015(شيم و مون، 
بديل معلمّان به متخصص هنر، بلكه افزايش )، نه با هدف ت2009و همكاران،  4؛ فري2009

هاي عنوان يك مجموعه گسترده از شيوهبه دكارآمدي آنها در استفاده از هنردرك و خو
). هال و تامسون 1970، 6، تورنس و مايرز2000و  2004، 5توسعه خلاقيت است (ارك

در مدارس در  ها به تعيين كاركردهاي حضور هنرمندان) با اتكّا به اين پژوهش2017(
جاي تمركز بر برنامه درسي، با واكاوي ارزش راستاي پرورش خلاقيت پرداخته و به

ها با استفاده (تحريك ايده 7برانگيزشمورد شامل  19هاي مورد استفاده آنان، آموزشي شيوه
يا (اولويت يافتن اش 8هاساختهعامدانه از كُنش مبهم، نامعمول، آزاد و تصادفي)، كاربرد دست

آوري اشياي روزمره ملهم از مفاهيم فرهنگي و جاي استفاده از اشياي موجود؛ جمعبه
(خروج از فضاي رسمي آموزش و استفاده از محيط  109شخصي)، خروج از كلاس درس

هاي خاص، بلندپروازي تؤام با (تبديل امور معمولي به موقعيت 10اجتماع)، ساخت موقعيت
توج ،(د رويدادها، داستان 11ه به زمينه زندگي فردتعهد به امور روزمرهبازسازي مجد) ها و

                                                 
1. Van Ransbeeck 
2. Dudek & Cote 
3. Griffiths and Woolf 
4. Free  
5. Oreck 
6. Torrance & myers 
7. Provocation 
8. Use of artefacts 
9. Moving out of the classroom     
10. Making an occasion 
11. Use of ‘the texts of our lives’  
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(صحبت آزادانه و  1عنوان ماده آموزشهايي آشنا)، معلّم بهها در موقعيتشخصيت
پذيري)، پوشيدن عنوان سرمشق؛ ريسكغيرتدافعي درباره زندگي و تجارب شخصي، خود به

هاي داستاني)، استفاده از ن لباس شخصيت(عدم استفاده از لباس رسمي و پوشيد 2لباس كار
هاي فيزيكي، حركتي و (استفاده از حركت و بدن براي ساخت معنا؛ توسعة مهارت 3بدن

(كاربست لحن و سبك متفاوت؛ عدم بيان صريح  4در كلاسگفتمان متفاوت تقليدي)، 
ي روابط علتّ و جاجاي كيفيت؛ منطق آزاد بهمعناي ذاتي كار بهاهداف آموزش؛ توجه به

، استقبال از پيشنهادها)، ايجاد محيط غني هاي روشن اخلاقي در صحبتمعلولي؛ وجود پيام
هاي عمومي؛ بداهه از حكايت و سابقه شخصي، ايجاد علاقه نسبت به داستان (استفاده 5روايي

 واي هاي غيررسمي درباره روابط حرفه(صحبت 6و تئاتر)، استفاده از قواعد تخصصي
هاي (تمركز بر روي گسترش مهارت 7انتظارات انضباطي ههاي محيط واقعي)، توجه بچالش

(كاربست تعامل و  8دادن به تلاش جمعي آموزان)، اعتبارفردي و حفظ استقلال كاري دانش
-(اعتماد به مسئوليت 9آفرينش جمعي و مشاركتي با تأكيد بر اجتماع)، كنترل متفاوت رفتار

آموزان)، استفاده از روال اي و توجه به دانشموزان، قواعد انضباطي و حرفهآپذيري دانش
عنوان روشي براي ايجاد جوِ در كلاس بودن)، (استفاده از امور عادي روزمره به 10عادي

جاي تمركز بر جاي سرعت، توجه به رويدادها به(توجه به سياليت به 11انعطاف در پيشرفت
(باز بودن موضوع جلسات؛ ايجاد  12انتهاهاي بيه)، طرح چالششدهاي از پيش تعيينزمان

هاي شخصي بدون تبعيض هاي دشوار نيازمند كار گروهي براي پاسخ؛ افزايش مهارتچالش

                                                 
1. Self as a teaching resource 
2. Costume 
3. Use of the body 
4. Different classroom discourse patterns 
5. Creation of a rich narrative environment 
6. Use of professional norms 
7. Alignment with disciplinary expectations 
8. Valorisation of collective endeavour 
9. Managing behaviour differently 
10. Use of routine 
11. Flexibility in pacing 
12. Use of open-ended challenge 
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هنري با ماهيت زندگي روزمره، طرح مفهوم  (ارتباط شيوه 1و قضاوت)، ايجاد تعهد اجتماعي
قاعدگي، (استفاده از بي 2انگيزيشيوه متفاوت)، بازيمثابه ارتباط فرد با جامعه بهخلاقيت به

عنوان موارد داراي تشويق به تجارب نو و خلاف عرف و توجه به سرگرمي و تفريح) را به
  اند. سهولت اجرايي توسط معلمّان غيرمتخصص ارائه كرده

رد. در ميان نياز به ابزاري براي پوشش دادن به تمام جوانب اين عملكردها دا اين شيوه    
به اصوات واسطه واكنش هنرها، موسيقي تنها هنري است كه كودكان از بدو تولد، همواره به

خاطر ) و به1993، 3اند (يوسزيك و كرومهانسلبا آن درگير بوده هاي پيرامون خودو ريتم
-هههاي گوناگون زندگي خود در قالب آواز، بداساختار پويا و منعطفش، قادر به تفسير جنبه

  خواني، حركت و گفتار ريتميك و كشف اصوات هستند.نوازي يا بداهه
؛ اما ساختار مي شودهرچند سابقه آموزش موسيقي در مدارس به قرن نوزدهم ميلادي باز      

-جست«جاي بر آوازخواني متكّي به حافظه و قوه شنوايي بود كه در آن كودكان بهآن مبتني

). اندكي بعد، موسيقي تحت دو عنوان 1952، 4بودند (شاو صرف» پذيرنده«تنها » وجوگر
هاي تنفسي، توليد (خواندن آوازهاي خوب گروهي يا انفرادي، تمرين» آموزش كلاسي«

البداهه، آموزش شنوايي، گوش دادن به موسيقي خوب) و كردن اصوات، آواز خواندن في
جان  5»فا تونيك- سل«ز سيستم (آموزش سازها يا آواز فردي)، با استفاده ا» آموزش فردي«

به مدارس ابتدايي توصيه شد. با بروز مقوله هويت ملّي در نيمه دوم قرن نوزدهم،  6كرون
، 8؛ استنفورد1992، 7هاي مدارس ظهور كرد (كاكسهاي فولكلور ملّي در كتابآهنگ
ي و ، براساس آوازهاي محل9) و از نيمه اول قرن بيستم، مدارس شاهد روش كُداي1908

                                                 
1. Building commitment to the community 
2. Permission to play 
3. Jusczyk & Krumhansl 
4. Shaw 
5. Tonic Sol-fa  
6. John Curwen  
7. Cox 
8. Stanford 
9. Zoltán Kodály (1882-1967),  
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- با هدف گسترش حس ريتم در دانش 1، دالكروز1910هاي آوازي، بودند. در سالبازي

كه در  را در اروپا و آمريكا تأسيس كرد 2آموزان موسيقي و كودكان، مدارس يوريتميكي
 4) و در دو دهه بعد، كاربرد روش آموزشي ارف1967، 3با انتقاد روبرو شد (دس 1953سال 
، 5در كشورهاي گوناگون متداول گشت (آمواكو داشت 1950يشه در آلمان دهه كه ر
بخشي، تحريك بر آموزش موسيقي براي لذتّ، مبني6گيتينز 1967). اما گزارش 1982

درك كودكان از موسيقي هاي احساسي و كمك به گسترش آگاهي، حساسيت و واكنش
آموزش موسيقي به ديده و متخصص، منجر به گرايش دانان آموزشت موسيقييجاي ترببه

ساز، پارتيتورهاي گرافيكي و ساخت خلاقانه اي ساده، سازهاي دستسمت سازهاي كوبه
-توان در شيوههاي آن را مي)؛ نگرشي كه ريشه1967موسيقي در كلاس درس شد (دس، 

هاي آموزشي و عملكردي جان كيج، كه موسيقي قرن بيستم را با رويكردي خلاقانه متحول 
عنوان منبع مطالعه براي رو، تجارب وي در پژوهش حاضر نيز بهكرد. ازاين ساخت، مشاهده

  است.ساخت الگوي آموزش برگزيده شده
پرداز موسيقي و آموزگار ساز، هنرمند، نظريه)، آهنگ1912-  1992جان كيج (     

، 10گراييبه، تئاتر، تجر9، بداهه8گرايي، كمينه7برداري از شانس، عدم تعينآمريكايي، با بهره
واسطه هاي گذشته و به چالش كشيدن تعاريف اساسي موسيقي و همچنين بهبا گريز از سنتّ

، موسيقي الكترونيكي زنده، 12شدهپركاشن، پيانوي دستكاري 11نوازيتصنيفاتش براي گروه
اش، انقلابي در مفهوم موسيقي پديد آورد هاي تئاتري موسيقيو جنبه گرافيكينويسي نتُ

                                                 
1. Émile Jaques-Dalcroze  
2. Eurhythmics;  
3. Des 
4. Carl Orff (1895-1982),  
5. Amoaku 
6. The Gittins Report 
7. Indeterminacy 
8. Minimalism 
9. Improvisation  
10. Experimentation  
11. Ensemble 

.12 Prepared pianoها. واسطه قرار دادن اشياي متفاوت (همچون گيره، پارچه، چنگال و ...) ميان سيم؛ تغيير صدادهي ساز به 
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-چهار دقيقه و سي«كه قطعه ). چنان2015، 3؛ تيمرمن2،2011، گاگن2004، 1و وارنر (كاكس

بدون  4برانگيزترين اثر قرن بيستم و هنرهاي اجراييعنوان بحث) وي به1952» (سه ثانيهو
هاي قديمي و كشف او با دوري از ايده شود.محسوب مي 5هاي هپنينگعنوانش اولين نمونه
)، در تلاش براي ابداع اشكال 2010، 6، گان1961رهاي جديد (كيج، اصوات و ابداع ابزا

جاي ، به8»موسيقي: ايمان آينده«). او در 2015 ،7ايي بود (كمبليمعتبر ديگري از بيان موسيق
وردهاي قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي، اصطلاح آمترادف دست» موسيقي«مقدس  واژه

بر پذيرش همه صداها ). عقيده وي مبني1961يج، را جايگزين كرد (ك 9»سازماندهي صوت«
 ،10عنوان موسيقي، نقش بسزايي در گسترش فرهنگ صوتي قرن بيستم ايفا كرد (كرونينبه

 1توان در جدول هاي او را مي) و بر هنرمندان بسياري تأثير گذاشت. اهم نوآوري2011
  مشاهده كرد. 

  ايش (نگارندگان)كيج در طول دوران حرفهايي جان يها و ابداعات موسيقنوآوري .1جدول 
  هانمونه  شرحِ عملكردها  نوآوري

1-
ين 

مِ تع
عد

ف و 
صاد

س، ت
شان

ود 
ور

قي
وسي

ه  م
ب

  

   و پرتاب سكه » ئي چينگ«نگارش موسيقي بر مبناي علائم
موسيقي براي انتخاب تصادفي اصوات و پارامترهاي 

 ) 11،2016(ديمارتينو

 اط تصادفي بر روي صفحه ساخت قطعات شانسي با ايجاد نق
  شطرنجي 

 ها (پريتچت، استفاده از نواقص كاغذ براي تعيين مكان نُت
1996( 

 
  

- علائم پيشگويانه ئي

  )1996چينگ (پريتچت،
موسيقي براي كاريلُن 

  1 شماره
  )1996(پريتچت،

                                                 
1. Cox & Warner 
2. Gagné 
3. Timmerman 
4  . Performance 
5. Happening 
6. Gann 
7. Campbell 
8. The Future of Music: Credo 
9  . Organization of sound;  
10. Cronin 
11. Dimartino 
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2- 
يوه

ر ش
ر د

تغيي
.

قي
وسي

ش م
گار
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ها

 

 ي، متني، عددي با نويسي گرافيكي با تصاوير عيني يا انتزاعنُت
نويسي مرسوم؛ بيان شفاهي و جاي نُتتغيير سايز و حجم به

؛ كيج، 1،2013گونه ايده به جاي نگارش آن (جاگرروايت
1970( 

 نويسي و حذف ساختار منطقي پارتيتور با تغيير كاغذ نُت
استفاده از كاغذهاي متحرك و قابل تركيب شفاف چندلايه 

 ) 2،2014(برنشتين

 
  سيقي كارتريجمو

(واير. كو. يو ك، 
10/10/1396( 

 19سولو براي آواز شماره 

 )1970(كيج، 

3- 
قي

وسي
ر م
ت د

صو
وم 

مفه
يير 

تغ
 

  حذف مرز ميان اصوات موسيقي و غيرموسيقي، قائل شدن
ايي (پرلف و يو سكوت معادل آواهاي موسيق3ارزش نوفه
 )1994، 4جانكرمن

 ايي، اصوات يموسيقآزادي در استفاده از اصوات: اصوات غير
  )2015، 5محيط پيرامون و اصوات روزمره (لابل

  
  اجراي  سكوت

(پيانو. اس.جي، 
10/08/1396( 

  1952موسيقي آب، 
 )10/10/1396فيوز، (آرت

4- 
اني

مزم
م ه

فهو
م

قي 
وسي

ر م
ها د

هنر
ب 

ركي
و ت

  

 ايي يايي و غيرموسيقياستفاده همزمان از اصوات موسيق
 )6،2013(پاگنوتي

 تجارب شنيداري و ديداري، نظير قطعه وارياسيون  تركيب
 5شماره 

 7ميلر- (شاو هزار چيزاجراي همزمان قطعات متفاوت، قطعه ده ،
1996( 

  تركيب موسيقي و نمايش با هدف مكالمه ميان هنرها
  )8،2011(مارتر

اجراي وارياسيون شماره 
5  

(اينترفيلد. ان ال، 
10/08/1396(  

ونتانا اجراي همزمان قطعه ف
  ميكس

  )10/04/1396نت، (آرت
5- 

ت 
دوا

از ا
ده 
ستفا

در ا
يير 

تغ
قي

وسي
م

  

  كشف امكانات سازها با دستكاري آنها، نظير پيانوي
منظور دستيابي به سونوريته و كيفيت صوتي شده، بهدستكاري

 )2002، 9متفاوت (نيكلز

 ايي، خودساخته و روزمره، نظير پيادهيكاربرد ابزار غيرموسيق-

-، كارترويداد و وسايلي نظير راديو، سوت 41با  ،بيروي آ
  

-اجراي تلويزيوني پياده  شدهپيانوي دستكاري

                                                 
1. Jaeger 
2. Bernstein 
3. Noise 
4. Perloff & Junkerman 
5. LaBelle 
6. pagnutti 
7. Shaw-Miller 
8. Marter 
9. Nicholls 
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-منظور آمادههاي بازي، يك ظرف آب، عصا، چهار شئ به

  )  1991سنج (فترمن، سازي پيانو و زمان
(سونولكو، 

10/08/1396( 

  روي آبي
(يوتيوب. كام، 

10/10/1396( 

6- 
گاه

جاي
يير 

تغ
 

طب
مخا

  

 تهايي از زندگي روزمره، حضور فعال مخاطب با ايجاد موقعي
 براي مشاركت و تعامل مخاطب با قطعه

 ساز، با آزاد گذاشتن وي در سازي مخاطب به آهنگبدل
قاعده، نظير قطعات سيرك موسيقي اجراي دلخواه و بي

 )1968) و گردهمايي (1967(

 تي متني و چندلايه تفسير قطعات، پارتيتورها ايجاد موقعي  

  
  هپنينگ سيرك موسيقي
(ايلينويز. اي دي يو، 

10/08/1396( 

تفسير ديويد تودور از 
  قطعه جان كيج

باكس. اُ ار (نيوميوزيك
 )10/08/1396جي، 

7- 
جنبه

 به 
يت

اهم
ونه

رگ
تئات

ي و 
جراي

ي ا
ها

 تهاي ويژه از زندگي روزمره براي ادغام هنر و خلق موقعي
)، اجراي همزمان 1965ي (كيج و همكاران، زندگي واقع

ربط با مشاركت نوازندگان، شاعران، اجراگران رويدادهاي بي
 )2003، 1و افراد عادي (سندفورد

 گونه هاي بازياي و تركيبي داراي جنبهاجراهاي چندرسانه
 ).2،2012(هاسكينز» هاوارياسيون«نظير 

  
  اجراي قطعه اتاق نشيمن

 (يوتيوب. كام،
10/10/1396( 

اجراي جديد از كتاب 
  آواز

(يوتيوب. كام، 
10/10/1396( 

8- 
در 

ان 
 مك

ا و
فض

وم 
مفه

 به 
يت

اهم
قي

وسي
م

  

  ت اجرا در هرهمه مكاني در آثار موسيقي كيج، كه قابلي
 سازدمكاني را فراهم مي

 تعيين ساختار رويدادها در مكان 

    
 9بخشي از  هنر اجراي 

  شب
ر جي، (لانگلويز. اُ ا

10/10/1396( 

  4وارياسيون
(استابلانستبل، 

10/10/1396(  

در مدارس بسياري  ايشعنوان آموزگار و مربي در سراسر دوران حرفههمچنين، كيج به     
 4»سال از دوشنبهيك«)، 1961( 3»سكوت«كه برمبناي نوشتارهاي  استتدريس كرده

                                                 
1. Sandford 
2. Haskins 
3. Silence 
4. A Year from Monday 
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(مكتب نيويورك و فلاكسوس)،  هاي شاگردان ويو گزارش 1987)، مصاحبه سال 1967(
  صورت بيان داشت:آموزشي وي را بدين توان شيوهمي
بر تعامل و گفتگو مراتب آموزشي، تدريس مبتنيآموزش كيج، شامل طرد سلسله شيوه     
محور، تشويق بر يافتن روش ، آموزش مسألههاي قطعيحلجاي ارائه اطلاعات و راهبه

هاي انگيزشي براي افزايش تعامل ال از نوآوري و تجربه و تمرينشخصي و بيان فردي، استقب
ها، توليد اصوات توسط گذاري ايدهو كسب تجارب، آزادي بيان و عمل و به اشتراك

ها و يند از ايده تا عمل، نوسان ميان ايدهآعنوان يك فرمولدهاي گوناگون و محيط، كار به
كري، آزادي و انعطاف در اجرا، تشويق بر هاي فآزادي تخيل، اهميت دادن به مهارت

ها و علايق ها، ايجاد آثار مرتبط با زندگي روزمره، شناسايي دغدغهآميزي حسدرهم
مشترك و گفتگو درباره آنها، توجه به واگرايي در تركيب و تجربه و تمرين همزمان معلمّ و 

-شعر، موسيقي و اجرا، بودهاي در زمينه اشكال مختلف آموز، تجارب تصادفي بينارشتهدانش

-هاي شانسي در آهنگاست. در شيوه آموزشي او نيز، مشابه تلاشش براي استفاده از تكنيك

ساز در عمل، شاهد تسهيل در يادگيري و تمايل به آزاد منظور طرد كنترل آهنگسازي به
ر زمينه پردازي، تجربه و عمل با تكيه بر توسعه خلاقيت آنها دگذاشتن افراد در ايده

ين تلاش براي به ثمر ها در عبر زندگي روزمره و با نوسان ميان ايدهغيررسمي و مبتني
  ). 1991، 2؛ فترمن2009، 1؛ جوزف1967؛ كيج، 1961هستيم (كيج،  رساندن آنها

قابليت اجرا براي تمام افراد  ،آموزشي كيج طوركل، ساختار باز و منعطف شيوهبه     
گونه كه معتقد بود براي ساخت همان .ايي را داراستيسواد موسيق ديده و فاقدآموزش

زدايي از ).كيج با تخصص2015، 3دان بودن ندارد (تينكلموسيقي، فرد نيازي به موسيقي
موسيقي و الگوهاي خاص آن، موسيقي را در ميان مردم و زندگي روزمره جاري ساخت. 

 نياز به افراد متخصص براي اجراي بيشاگردانش در مكتب نيويورك نيز به ساخت قطعات
                                                 
1. Joseph 
2. Fetterman 
3. Tinkle 
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) و جنبش فلاكسوس نيز در واكنش به تصوير هنرمند نابغه داراي 1،2001پرداختند (كاتز
طبعي فرد، به خلق قطعاتي ساده، فاقد سبك شخصي، سرشار از شوخسبك شخصي منحصربه

  ).2،1991(كلينتبرگشبيه اشعار محلي داراي قابليت اجراي دلخواه توسط همه افراد پرداختند 

  

  روش پژوهش 
پژوهش حاضر، از دو روش پيمايشي و آزمايشي در سه مطالعه متعاقب با هدف طراحي      

  است. الگوي مدنظر و اعتبارسنجي آن بهره برده
بر نامه دلفي، روشي پيمايشي مبتنيمطالعه اول و دوم در راستاي طراحي الگو از پرسش     

است. در مطالعه اول، در دو مرحله استفاده كرده دهندگان متخصصاز پاسخ اجماع گروهي
هاي آموزش موسيقي متناسب با الگوي آموزشي منظور شناسايي مؤلفهاي بهنامهپرسش

يابي اين شيوه آموزش به اهداف پرورش خلاقيت و قابليت اجرايي هنرمندان و ميزان دست
از طريق تحليل همگرايي ميان متخصصين ايراني ها توسط معلمّان طراحي شد كه اين مؤلفه

در سه حوزه آموزش و پرورش، آموزش هنر و آموزش موسيقي مورد ارزيابي قرار گرفت. 
تعيين نگرش متخصصان به كاربرد موسيقي منطبق بر آراي هال و  ،هدف از اين مطالعه

بر هاي آن منطبقويهتامپسون براي آموزش خلاقيت در ايران توسط معلمّان غيرمتخصص و گ
  است.ايي بودهيپيشنهادهاي آنها با شيوه اجرايي موسيق

هاي مورد پذيرش و ارائه هاي آموزشي كيج با مؤلفهاز نتايج مطالعه اول براي انطباق شيوه     
منظور، در مطالعه دوم استفاده شد. بدين ي براي كاربرد معلّمان غيرمتخصصالگوي آموزش

ايي كيج يهاي آموزشي و ابداعات موسيقبر نوآوريل طراحي الگويي مبتنيمطالعه دوم، شام
-به بوده است كه بر آنشده مبتنينامه دلفي طراحيبراي آموزش موسيقي و ارائه يك پرسش

                                                 
1. Kotz 
2. Klintberg 
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-ترين مؤلفهمنظور سنجش صحت و قابليت استفاده از الگوي آموزشي مزبور و شناسايي مهم

هاي داراي گران و انتخاب نمونهاحي الگو براي آموزشهاي طرعنوان مؤلفههاي آن به
طراحي منظور تدوين يك الگوي محدود براي مطالعه آزمايشي بخش سوم همگرايي بالا به

  شد.
آموزان منظور سنجش ميزان تأثير الگوي مزبور بر افزايش خلاقيت دانشمطالعه سوم، به     

ي مزبور توسط يك معلمّ غيرمتخصص و  با مقطع ابتدايي، به اجراي محدود الگوي آموزش
آزمون خلاقيت و با استفاده از فرم الف آزمون تصويري تفكرّ خلاق تورنس و پيش و پس

  همراه با گروه كنترل اجرا شد. 

  مطالعه اول 
هاي آموزش موسيقي با هدف پرورش خلاقيت نامه اول با هدف شناسايي شيوهپرسش     

شي هنرمندان در مدارس، از منظر متخصصين ايراني در سه حوزه متناسب با الگوي آموز
بوده كه قابليت كاربست توسط معلمّان  پرورش، آموزش هنر و آموزش موسيقيآموزش و 

اي به نامهرو، مطالعه اول، به روش دلفي و با توزيع پرسشغيرمتخصص را نيز دارا باشد. ازاين
شناسي، شناسايي ميزان آشنايي و اي جمعيتهمتخصصين سه حوزه مذكور، شامل بخش

گويه  95الذكر در قالب تجربه در آموزش خلاقيت، هنر و آموزش دبستان و الگوي فوق
ي (نوزده عملكرد آموزشي هنرمندان دو مفهوم آموزشي مرتبط با گويه و دو گويه عملكرد

الات بسته و با طيف ؤسكه نظر به هدفمند بودن دلفي، از  بر موسيقي)، صورت پذيرفتمبتني
  اي (كاملاً موافقم ... نظري ندارم ... كاملاً مخالفم) استفاده شد.  گزينهليكرت هفت

متخصص در امر آموزش و پرورش، آموزش هنر و  35از جامعه مورد پرسش متشكل      
-نامه با مشخصهپرسش 29هاي ناقص، تعداد ، كه پس از حذف دادهآموزش موسيقي بوده

 4متخصص در حوزه آموزش و پرورش،  12زن، شامل  19مرد و  10شناسي ي جمعيتها
متخصص در حوزه آموزش موسيقي، با ميانگين  13متخصص در ارتباط با آموزش هنر و 
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 بوده، كه ميانگين گروه متخصصان سال 8/14سال و ميانگين سابقه كار آموزش  5/37سني 
نامه است. پرسشدرصد بوده 63درصد و در امر تجربه  66بنابر خوداظهاري، در زمينه دانش 

نامه پاسخ طوركامل و با دقّت به پرسشصورت مجدد به اساتيد گروه اول كه بهمطالعه دوم به
  نامه كامل براي تحليل دريافت شد. پرسش 20داده بودند ارائه و در نهايت 

و روش آلفاي كرونباخ  Spss24افزار از نرم ،نامهمنظور تعيين ميزان پايايي پرسشبه     
نامه مزبور (ميزان به دست آمد كه نشانگر پايايي پرسش 808/0استفاده شد كه ميزان آلفاي 

درصد موافقت ميان متخصصان  70تر از ) است. در تحليل دلفي اول، موارد پايين7/0بيش از 
حذف متعلّق به دلفي اول و هاي با علامت گزاره 2) حذف گرديد. در جدول 7از  9/4(نمره 
موارد  ،هاي با علامت تأييد پس از اصلاحات براي دلفي دوم هستند. درانتهاي جدولگزاره

  است.ايي جان كيج بيان شدهيهاي آموزشي  و موسيقمنطبق بر ايده

ص هاي الگوي آموزش موسيقي توسط معلّمان غيرمتخصنتايج دلفي اول و دوم براي تعيين مؤلفه .2جدول 
  (نگارندگان)

ويه
گ

  هاي كاربرديزيرگويه  

  دلفي دوم  دلفي اول

ييد
م تأ

عد
د/ 

تأيي
  

سوم
عه 
طال
م

يج  
ش ك

 رو
ق با

طبا
ان

 

M SD M SD 
ش
گيز

بران
 

عنوان منبع الهام توليد توان از صداهاي اتفاقي و محيط بهمي
  موسيقي استفاده كرد.

000/5 732/1 621/5 379/1  1 1 

داستان از كودكان خواست تا براي آن توان با تعريف مي
  موسيقي مناسبي بسازند.

105/5 328/1 578/5 768/0  2 2 

توان از كودكان خواست تا  براي يك عكس، شئ و ... مي
  يك موسيقي بسازند.

     حذف 550/1 758/3

هاي تصادفي خطيتوان از كودكان خواست براساس خطمي
  خود موسيقي بسازند.

    حذف 375/1 034/4

ست
د د

ربر
كا

خته
سا

 ها

توان از كودكان خواست تا از اشياي روزمره براي توليد مي
  كنند.موسيقي استفاده

421/5 961/0 586/5 865/0  3 5 

توان آلات موسيقي را دستكاري كرد تا صداي آنها تغيير مي
  نمايد.

    حذف 403/1 448/3

  4 5 426/1 344/5 014/1 952/4يك وسيله  توان از كودكان خواست تا براي خودمي
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  موسيقي بسازند و بنوازند.
توان از كودك خواست تا با كشيدن چوبي بر روي نردهمي

  ها موسيقي توليد كنند.
    حذف 821/1 737/4

س
 در

س
كلا

 از 
وج

خر
 

توان از كودكان خواست تا در محيط خيابان به تمرين و مي
  اجراي موسيقي بپردازند.

    حذف 272/1 242/3

توان از كودكان خواست تا از اشياي محيط براي مي
  همنوازي استفاده نمايند.

    حذف 770/1 632/4

توان از كودكان خواست تا در محيط فضايي مناسب مي
  اجراي موسيقي بيابند.

    حذف 479/1 483/3

هاي توان از كودكان خواست تا  موسيقي مناسب محيطمي
  گون را زمزمه كنند.گونا

    حذف 826/1 759/4

يت
وقع

ت  م
ساخ

 

توان از همه كودكان خواست تا مردم محيط را وادار به مي
  همنوايي با خود كنند.

    حذف 502/1 552/3

توان از كودكان خواست تا  با اجراي ناگهاني موسيقي مي
  مردم را به تعجب وادارند.

    حذف 329/1 105/3

از كودكان خواست تا به همنوايي با يك نوازنده  توانمي
  خياباني بپردازند.

    حذف 372/1 103/3

توان از كودكان خواست تا با توجه به ريتم امواج آب مي
  موسيقي بسازند.

947/4 129/1 579/5 769/0  5 5/1 

گي
زند

ينه 
 زم
ه به

وج
ت

 

به توان از كودكان خواست درباره يك رويداد اجتماعي مي
  ساخت موسيقي بپردازند.

    حذف 806/1 241/4

توان از كودكان خواست تا براي جشن تولد خود مي
  موسيقي متفاوتي بسازند.

    حذف 013/2 053/4

توان از كودكان خواست تا براي خاطرات خوب خود مي
  يك موسيقي بسازند.

    حذف 775/1 474/4

فقيران يك قطعه توان از كودكان خواست تا براي مي
  موسيقي درست كنند.

    حذف 256/1 828/3

ش
موز

ه آ
ماد

مّ، 
معل

 

تواند وسط همسرايي كودكان وارد و جهت كار را معلمّ مي
  تغيير دهد.

    حذف 321/1 621/3

 آموزان خودشان در مورد تغيير كارمعلمّ اجازه دهد دانش

  تصميم بگيرند.
    حذف 145/1 103/4

-في ها در اجراي موسيقيگوشي بيشتري از بچهمعلّم بازي

  البداهه داشته باشد.
    حذف 526/1 517/3

آموزان تواند در اجراي موسيقي ساخته دانشمعلمّ مي
  مشاركت كند و تابع آنها باشد.

    حذف 404/1 448/3

س
لبا ار     حذف 751/1 789/4آموزان بخواهد كه به تناسب اجراي تواند از دانشمعلمّ ميك
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  اس بپوشند.موسيقي لب
تواند عاملي براي هاي كارتوني ميتجربه پوشش شخصيت

  الهام موسيقي باشد.
935/4 715/1 416/5 140/1  6 4/1 

توانند براي پوشش مردم جهان موسيقي آموزان ميدانش
  فرضي خود را بسازند.

    حذف 327/1 209/3

ي، لباسي را براي اجراي توانند با نقاشآموزان ميدانش
  موسيقايي خود آماده كنند.

840/4 573/1 211/5 357/1  7 7 

دن
از ب

ده 
ستفا

ا
 

توان از كودكان خواست تا توليد موسيقي با حركت بدن مي
  آن را نشان دهند.

    حذف 844/1 552/4

توان از كودكان خواست تا براي حركات ديگران، مي
  .موسيقي بسازند و اجرا كنند

    حذف 854/1 310/4

توان از كودكان خواست تا  پيانو بنوازند و صداي آن را مي
  خود توليد كنند.

    حذف 307/1 931/4

توان از كودكان خواست تا ريتم يك قطعه موسيقي را با مي
  ضربه به بدن اجرا كنند.

    حذف 727/1 737/3

وت
متفا

ان 
فتم

گ
 

براي يك موضوع دو يا سه  توان از كودكان خواست تامي
  موسيقي متفاوت بسازند.

    حذف 412/1 532/4

هاي توان از كودكان خواست تا موسيقي عروسي تمدنمي
  مختلف را مقايسه كنند.

    حذف 442/1 690/3

توان ديدگاه كودكان در مورد خوب يا بد بودن يك مي
  موسيقي را به چالش كشيد.

    حذف 889/1 069/3

جاي اصوات با سكوت توان از كودكان خواست تا بهيم
  يك موسيقي درست كنند.

    حذف 163/1 931/3
يي
روا

ني 
ط غ

محي
 

شان را توان از كودكان خواست تا روند ساخت موسيقيمي
  به داستان بگويند.

158/5 214/1 316/5 108/1  8 6/2 

 توان از كودكان خواست براي تئاتر دوستشان همزمانمي
  موسيقي بسازند.

945/4 268/1 053/5 433/1  9 6 

توان از كودكان خواست تا يك داستان تؤام با موسيقي مي
  براي ديگران اجرا كنند.

049/5 311/1 413/5 524/1  10 7/6 

توان از كودكان خواست تا براي حس زمان ساختن مي
  آهنگ، داستاني بسازند.

    حذف 539/1 421/4

خص
د ت
واع

ق
 صي

توان از كودكان خواست براي اجرا در مدرسه آثار خود مي
  را انتخاب كنند.

    حذف 214/1 158/4

توان از كودكان خواست تا براي نقش خود در يك مي
  گروه، تصميم بگيرند.

    حذف 302/1 862/3

    حذف 840/1 207/4توان از كودكان خواست تا براي اجراي يك برنامه مي
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  ريزي كنند.مدرسه برنامه
توان از كودكان خواست تا آثار ديگران را مقايسه و به مي

  آنها نمره بدهند.
    حذف 934/1 897/3

طي
ضبا

ت ان
ظارا

انت
 

توان از كودكان خواست تا درباره احساسشان درباره مي
  قطعه موسيقي حرف بزنند.

517/5 911/0 827/5 167/1  11 6 

بندي آثار ست تا راهي براي دستهتوان از كودكان خوامي
  موسيقي پيدا كنند.

951/4 510/1 827/5 966/0  12 3 

دنبال نمونه توان از كودكان خواست تا براي يك قطعه بهمي
  مشابهي باشند.

517/5 242/1 689/5 890/0  13 4/3 

توان از كودكان خواست تا تناسب موسيقي با موقعيت مي
  ند.اجراي آن را بيان كن

620/5 146/1 931/5 961/0  14 8/7 

تبار
اع

 
عي

جم
ش 

 تلا
به

 

توان از كودكان خواست تا يك اجرا را ميان خود تقسيم مي
 كنند.

    حذف 425/1 621/3

توان از كودكان خواست تا براي اجراي كار با دوستانشان مي
 ريزي كنند.برنامه

    حذف 375/1 966/3

ست تا براي اجراهاي موسيقي به توان از كودكان خوامي
 جمع بپيوندند.

931/5 842/0 965/5 944/0  15 7/6 

هاي مختلف به توان از كودكان خواست تا  در گروهمي
 تجربه موسيقايي بپردازند.

034/5 865/0 069/5 709/1  16 7 

دي
ل عا

روا
 از 

اده
ستف

ا
 

توان از كودكان خواست تا از نقطه شروع دلخواه خود مي
 توليد موسيقي آغاز كنند.

    حذف 910/1 172/4

ريزي را آزادانه تغيير توان از كودكان خواست تا برنامهمي
 دهند.

316/5 946/0 793/5 207/1  17 1 

ريزي زماني انجام كار توان از كودكان خواست در برنامهمي
 آزاد باشند.

    حذف 883/1 517/4

هنگام رضايت شخصي از  توان از كودكان خواست تامي
 كار نهايي آن را ارائه دهند.

    حذف 741/1 621/4

فت
شر
ر پي

ف د
عطا

ان
 

توان از كودكان خواست ابتداي كلاس يك سري مي
 تمرينات آزادانه انجام دهند.

    حذف 104/1 828/3

توان از كودكان خواست تا به همسراي آزادانه بپردازند مي
 .تا براي درس آماده شوند

    حذف 412/1 931/3

توان از كودكان خواست تا ناگهان كار را قطع و به بازي مي
 بپردازند.

    حذف 267/1 034/4

-توان از كودكان خواست تا كارهاي تكراري را با روشمي

 هاي جديد اجرا كنند.
    حذف 268/1 414/3

- ش ي 
    حذف 813/1 000/4ت كارهاي ديگران توان از كودكان خواست تا نكات مثبميها
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 مطالعه دوم

ايي مورد تأييد متخصصين و روش يمطالعه دوم بر اساس انطباق ميان تجارب موسيق     
 هار دلفي اول و الگوي حاصل از آنآموزشي جان كيج با موارد مورد توافق متخصصين د

نامه رو، پرسشهايي براي آموزش به شيوه كيج  شناسايي گردد. ازاينشكل گرفت تا مؤلفه
شده، در قالب مجموعه سؤالاتي درباره روش دلفي دوم، با سؤالاتي برمبناي الگوي طراحي

نظر متخصصين در دلفي اول، به همراه تصاويري از تجارب كيج و كيج با انطباق بر اجماع
مورد  گويه 38گويي متخصصين، در قالب منظور آشنايي و سهولت پاسخشرح آن، به

صورت آنلاين، به مجموع متخصصين دلفي اي ليكرت و بهسنجش در طيف پنج گزينه

 را بيان نمايند.

- توان از كودكان خواست تا  خود برخي آثارشان را بهمي

 عنوان بهترين برگزينند.
    حذف 844/1 448/4

توان از كودكان خواست تا نظرشان را درباره كارشان مي
 بگويند.

    حذف 568/1 618/4

هاي فردي كارشان را در ا جنبهتوان از كودكان خواست تمي
 آثار بعدي ادامه دهند.

    حذف 771/1 372/4

عي
تما
 اج
هد
تع

 

ايي يتوان از كودكان خواست تا به بازتاب تجارب موسيقمي
 خود در محيط فكر كنند.

    حذف 870/1 069/4

توان از كودكان خواست تا براي يك نمايشگاه كار مي
 ايي انجام دهند.يموسيق

    حذف 020/2 310/4

توان از كودكان خواست تا محيطي نامتعارف را تجربه و مي
 موسيقي بسازند.

    حذف 617/1 483/4

واقعه توان از كودكان خواست تا آثار خود براي يك مي
 اجتماعي به نمايش بگذارند.

    حذف 733/1 172/4

زي
با

زي
نگي
ا

 

جاي ايي بهيتوان از كودكان خواست تا زباني موسيقمي
 مكالمه اختراع كنند.

    حذف 944/1 276/4

توان از كودكان خواست تا با ريختن اتفاقي اشياء بر روي مي
 زمين موسيقي بسازند.

1724/5 283/1 652/5 973/0  18 7/1 

    حذف 887/1 170/4 توان از كودكان خواست تا شبيه زنبورها صحبت كنند.مي

خواست تا با تقليد صداي پرندگان به  توان از كودكانمي
 ساختن موسيقي بپردازند.

4828/5 326/1 862/5 092/1  19 4/1 
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اي براي توسعه و پرورش خلاقيت، برخلاف پيشين ارائه شد. ازآنجاكه طراحي برنامه
عنوان يك رصدد توسعه خلاقيت بهالگوهاي متداول آموزشي معطوف به اهداف شناختي، د

اي از اي از راهبردها است، لذا الگوي حاضر نيز شامل مجموعههدف در قالب مجموعه
هايي طراحي شد كه در آنها تطابق با اهداف تأييد شده مطالعه اول راهبردها و در قالب گزاره

  هاي مدنظر كيج وجود داشته باشد. و انطباق بر روش
دهد ) را نشان مي7/0(بالاتر از  932/0نامه مزبور ميزان لفاي كرونباخ پرسشنتايج بررسي آ

نظر بالاي گزينه با اجماع 20نامه بوده و نتايج حاكي از كه نشانگر پايايي بسيار بالاي پرسش
ها، پنج گزاره با ). از ميان اين گزاره3) از سوي متخصصين است (جدول 50/4(بيش از  % 90

عنوان راهنمايي براي طراحي براي مطالعه سوم انتخاب گرديد تا به %95بالاي  ميزان موافقت
  سازي آن، مورد استفاده قرار گيرد.اين مطالعه و روش اجرا و پياده

 ميزان توافق از سوي متخصصين (نگارندگان)  شده داراي بيشترينراهبردهاي الگوي طراحي .3جدول 

  تأييد ميانگين گويه  رديف
مطالعه 
  سوم

1  
توان با قرار دادن كودكان در معرض سكوت، به آنها يادآور شد كه موسيقي تنها مي

  شده نيست.اصوات نواخته
70/4  

 

2  
هاي مختلف، آنها را به يافتن اصوات جديد براي توان با قرار دادن كودكان در محيطمي

  توليد موسيقي تشويق كرد.
75/4  

 

3  
مختلف، كودكان را به تعامل با اصوات پيرامون، تفكّر و  هايحيطتوان با ايجاد تجربة ممي

  ها ترغيب كرد.از تكرار ايده دوري
65/4  

 

4  
ها و هاي هر كودك در توليد اصوات، او را در بيان آزادانه ايدهتوان با تأكيد بر ويژگيمي

  اش تشويق كرد.تخيلات موسيقايي
65/4  

 

5  
ن به ساخت ابزار موسيقايي از مواد دورريختني، نگرش آنها را به توان با ترغيب كودكامي

  امكانات پيرامونشان جلب كرد.
80/4  

 

6  
توان با ترغيب كودكان به استفاده از وسايل روزمره براي توليد صوت، آنها را به نگرش مي

  تري به موسيقي سوق داد. عميق
65/4  

 

7  
ي آزادانه وسايل مولد صوت، امكانات نامحدود آلات توان با ترغيب كودكان به دستكارمي

  موسيقي را به آنها يادآور شد.
60/4  
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   95/4  يند آموزش به يك فرايند بازي بر توسعه خلاقيت كودكان مؤثر است. آتبديل فر  8

9  
هاي تصادفي يا چالش ذهني بر پرورش خلاقيت آنها تأثير قرار دادن كودكان در موقعيت

  .دارد
60/4  

 

10  
ه توان كودكان را ترغيب كرد كه در يك بازي شناسايي اجسام با اصوات جايگزين بمي

 جاي كلمات، مشاركت كنند. 
50/4  

 

11  
توان با ترغيب كودكان به اجراي دلخواه با ابزارهاي در دسترس، فقدان محدوديت در مي

  ساخت موسيقي را يادآور شد. 
70/4  

 

12  
مشاركت دادن مخاطبان در زمان همسرايي كودكان، به آنها اهميت مخاطب و  توان بامي

  حضور فعال آنها را يادآور شد.
65/4  

 

13  
هاي جديد در حل مسأله) در پاسخ به مسائل بر رشد حلافزايش توان تفكرّ واگرا (ارائه راه

  خلاقيت كودكان تأثير دارد. 
75/4  

 

   80/4  ودكان در مورد مسائل بر افزايش خلاقيت وي تأثير دارد.گري كافزايش توان روايت  14

15  
- حركات بدني و ... ، به كودكان ياد داد كه موسيقي بخشي جدايي توان با تغيير ريتم،مي

  ناپذير از زندگي روزمره است.
65/4  

 

16  
آنها يادآور  توان با ترغيب كودكان به گوش دادن اصوات محيط پيرامون و تقليد آن، بهمي

  شد كه مخاطبي فعال باشند. 
65/4  

 

17  
البداهه به آنها يادآور شد كه براي خلق يك اثر، توان با ترغيب كودكان به همسرايي فيمي

  دستشان كاملاً باز است. 
55/4  

 

18  
تنيدگي آواز و ...، درهم و توان با ترغيب كودكان به تركيب گفتگوي معمولي، شعرمي

  و زندگي را يادآور شد. موسيقي 
80/4  

 

19  
-توان با ترغيب كودكان به ساخت موسيقي از رويدادي زندگي، به آنها قابليت داستانمي

  سرايي موسيقايي را يادآور شد.
60/4  

 

20  
گر هاي روايتتوان با ترغيب كودكان به ساخت داستاني برمبناي اصوات طبيعي، جنبهمي

  دآور شد.موسيقي را به آنها يا
70/4  

 

  مطالعه سوم 
منظور سنجش كارآيي الگوي به دست آمده و تأثير آن بر افزايش خلاقيت مطالعه سوم به     

هاي بر يك فرآيند آموزشي بر اساس گويهكودكان، براساس يك برنامه محدود و مبتني
با موافقت بيش  3جدول 18و 14، 8، 5، 2هاي داراي بيشترين اجماع توسط متخصصين (گويه

عنوان يك روش آموزشي، كه ) شكل گرفت. هدف مطالعه حاضر، نه تعميم آن به%95از 
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و سنجش آن در محيط واقعي در مدت زمان كوتاه و بر روي تعداد  تنها بررسي محدود الگو
  است. محدودي از كودكان سال اول دبستان توسط معلمّي غيرمتخصص بوده

ك معلمّ دبستان، بدون تخصص در هنر و موسيقي، با سابقة كار رو، آموزش توسط يازاين
پنج سال و داوطلب براي همكاري در پژوهش انجام گرفت كه در طي دو جلسه مجموعه 

گران و يك متخصص آموزش موسيقي به مفاهيم مورد انتظار از آموزش توسط پژوهش
همچنين با موزه سازهاي محليّ هاي ايشان پاسخ داده شد. كودكان، به وي منتقل و به پرسش

ساز با وسايل ابتدايي توسط اي از سازهاي دستموزه هرندي كرمان، كه داراي مجموعهباغ
  افراد غيرمتخصص است، هماهنگي جهت بازديد و دسترسي كودكان به سازها فراهم گرديد.

آموز ه دانشجلسه با زمان مفيد دو ساعت براي دماه و در مجموع هشتبرنامه به مدت يك
عنوان گروه آزمايش و دختر داوطلب در مقطع اول ابتدايي فاقد آموزش در زمينه موسيقي به

عنوان گروه كنترل با كسب رضايت والدين و تعهد در مورد عدم ده دختر با شرايط مشابه به
 ار مجزايهاي كودكان و انتشها و فعاليتتهيه هرگونه مستندات تصويري و صوتي از آزمون

  برگزار شد. نتايج تست خلاقيت آنها
كنندگان شناسي و متغيرهاي مرتبط با خلاقيت، ميانگين سن شركتدر زمينه جمعيت      

ماه و با انحراف  40/75و گروه كنترل  898/2ماه و با انحراف معيار  8/74گروه آزمايش 
و ميانگين  50/37كنترل و گروه  40/36،  ميانگين سن پدرها در گروه آزمايش 627/3معيار 

و متوسط ميزان تحصيلات پدران  است 20/30و گروه كنترل  33سن مادران گروه آزمايش 
و مادران دو گروه آزمايش و كنترل كارشناسي و  فراواني خواهران و برادران دو گروه 

 اختلاف جزئي دارند.

يري تفكّر آزمون تصو آزمون از فرم الفمنظور سنجش ميزان خلاقيت در پيش و پسبه     
كه مركب از سنجش چهار عامل سيالي: قدرت توليد ايده و  خلاق تورنس استفاده شد

هاي متنوع، ابتكار: توانايي هاي متنوع، انعطاف: توان تغيير جهت فكري و توليد ايدهپاسخ
ده نسبت توليد ايده و محصولات بديع و نو، بسط: توانايي توجه به جزئيات وابسته به يك اي
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شناس و نمره كلّي خلاقيت است. در تحليل تست مزبور از يك همكار روان به ديگر افراد
 شود. مشاهده مي 4آزمون در جدول كمك گرفته شد. نتايج پيش

  اجراي الگوي آموزشي
شده در آزمون، مفاد هر يك از جلسات براساس ساختار مفاهيم مطرحپس از اجراي پيش     

) تعيين و پس از مشاوره با معلمّ داوطلب و يك متخصص 3طالعه دوم (جدول جدول نهايي م
شد. آموزش موسيقي به كودكان نهايي شده و به معلمّ اجازه انعطاف مطابق نظر خود داده

  است:  صورت زير بودهشده براي آموزش بهالگوي طراحي
 ي برنامه سازنوازي با جلسه اول: شامل بازديد از موزه و ديدن سازهاي گوناگون؛ اجرا

ها و اشياء اي از برگنواختن سازهاي غيررسمي توسط كودكان؛ بازي و يافتن مجموعه
جوي سكوت و و، روش كيج در جست8و  2هاي موزه هرندي كرمان (آيتمدر باغ

  اصوات در زمينة نامتعارف).
 اغ و استفاده از سپردن به اصوات قابل شنيدن در موزه و بجلسه دوم: ابتداي جلسه، گوش

شده آموزان؛ سپس، استفاده از اشياي يافتآنها جهت ساخت موسيقي دهاني توسط دانش
و  5، 2هاي ايي توسط آنها (آيتمياي موسيقموزه توسط كودكان و ساخت قطعهدر باغ

شده و استفاده از اشياي ، تركيب موسيقي و زندگي روزمره، استفاده از اشياي يافت18
  شيوة كيج).روزمره در 

 اي از اشياء در اختيار كودكان، جهت ساخت ساز شخصي جلسه سوم: قرار دادن مجموعه
منظور توليد موسيقي دلخواه (آيتم خود براساس آنها و نواختن آزادانة ساز خودساخته به

  شده توسط كيج).شده و دستكاري، ساز ساخته5
 ت براي ي برگرفته از اينترنايياي از صداهاي غيرموسيقجلسه چهارم: پخش مجموعه

ها و از يكي از كودكان خواسته شد تا ضمن بيان ريتم كودكان؛ پس از پخش هر صدا
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ايي با دهان و اشياي پيرامونش كند ياي موسيقصداهاي درون محيط، اقدام به ساخت قطعه
 ، شيوة كيج براي كشف اصوات و توليد موسيقي براساس آن).18و 14، 2هاي (آيتم

  آموزان ديگر، ابتدا داستاني را تعريف پنجم: از كودكان خواسته شد تا براي دانشجلسه
نموده، سپس با دهان و سازِ خودساختةشان، موسيقي متناسب با داستانِ شخصي خودشان 

گيري از ، شيوة كيج در ساخت اصوات با بهره18و  14هاي را ساخته و اجرا نمايند (آيتم
  زندگي روزمره).

 :ت پناي از موسيقيمجموعه جلسه ششمآموزان دقيقه براي دانشجهاي كلاسيك به مد
استاني پيرامون آموزان خواسته شد تا دپس از اتمام هريك، از يكي از دانش .پخش شد

تعريف نموده يا احساس خود را دربارة آن بيان كند؛ سپس به اجراي  شدهموسيقي شنيده
، نگرش كيج 5و  18، 14هاي رامونش بپردازد (آيتماشياي روزمرة پي وسيلةدوبارة آن به
 شده).اي از اصوات سازماندهيعنوان مجموعهبه موسيقي به

 رد علاقه خود جلسه هفتم: در انتهاي جلسه ششم از كودكان خواسته شد تا پنج شيء مو
در كلاس از آنها خواسته شد تا به اجراي يك نمايش آهنگين به  .را به كلاس بياورند

، روش كيج براي اجراي 5، 8، 18هاي اشياي مورد علاقة خود بپردازند (آيتم كمك
 موسيقي توسط اشياي روزمره).

  جلسه هشتم: در اين جلسه از كودكان خواسته شد تا ابتدا يك نقاشي بر روي كاغذ رسم
را در برابر ديگران  شان آنكنند، سپس آهنگي كوتاه براي آن ساخته و با ساز خودساخته

آموزان خواسته شد تا چشم بگذارند و با اجراي از تمام دانش در مرحله بعد .را نماينداج
 14، 8، 5، 2هاي مجدد آهنگ، حدس بزنند كه آهنگ متعلقّ به كدام نقاشي است (آيتم

- هاي مختلف كيج براي اجرا و ادراك متفاوت موسيقي در زمينه، تركيبي از روش18و 

 هاي متفاوت). 

 ان ابتدا به معلمّ آموزش داده شدشايان ذكر در روند اجراي جلسات آن است كه همنكته      
اي گونه قضاوت يا مقايسهآموزان به عمل، هيچكه در تمامي جلسات، ضمن ترغيب دانش
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آموزان نيز خواسته شد كه به يكديگر كمك كرده و ميان آنها صورت نگيرد و از دانش
گردد. بعد از اتمام جلسات، فرم الف آزمون همكاري جمعي در درون كلاس حفظ 

صورت مجدد بين گروه آزمايش و كنترل (كه در اين مدت تصويري تفكرّ خلاق تورنس به
تحليل  آزمون مزبور بعد ازگونه آموزش محسوسي نديده بودند) برگزار شد. نتايج پسهيچ

هاي مربوطه به آزمونگردد (پس از پايان آزمون، نتايج و نمرة مشاهده مي 4در جدول 
  كننده داده شد). خانواده كودكان شركت

 آزمون تست خلاقيت تورنس فرم الف (نگارندگان)آزمون و پسنتايج پيش .4جدول 

  تحليل نتايج مطالعه سوم
منظور اطمينان از تحليل دقيق تأثير دوره برگزارشده بر روي خلاقيت كودكان، در ابتدا به     

نجش قرار گرفت تا از عدم گر بر دو گروه آزمايش و كنترل مورد ستأثير متغيرهاي مداخله
مستقل و  tتأثير اين متغيرها بر نمرات خلاقيت اطمينان حاصل شود. نتايج آزمون تست 

آزمون آنوا (اف لون) در مورد متغيرهاي كمي سن آزمودني و والدين و آزمون مجذور خي 
و برادران تك متغيره بر روي متغيرهاي كيفي ميزان تحصيلات پدر و مادر و تعداد خواهر 

است. به اين معنا كه تفاوت معناداري  )< p 05/0(هاافراد نشانگر عدم معناداري اين رابطه
، 5ديگر، هدف جدول بياني). به5بين دو گروه از لحاظ اين متغيرها وجود ندارد (جدول 

 كل انعطاف بسط ابتكار سيالي آماره گروه  آزمون

ش
يي

ون
آزم

  

گروه 
 آزمايش

 90/13 20/2 3 80/0 90/7 ميانگين

 42525/5 81353/1 66667/0 78881/0 48330/4 انحراف معيار

گروه 
 كنترل

 70/14 30/2 90/2 70/0 80/8 ميانگين

 21769/4 05751/2 150/1 67495/0 41714/4 انحراف معيار

س
پ

ون
آزم

  

گروه 
 آزمايش

 70/34 80/11 20/4 3 70/15 ميانگين

 54981/6 42540/3 78881/0 24722/1 96767/4 انحراف معيار

گروه 
 كنترل

 10/15 70/2 30/3 10/1 8 انگينمي

 60654/5 12872/3 05935/1 87560/0 69042/4 انحراف معيار
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شناختي بين دو گروه كنترل و آزمايش از منظر سن سنجش تأثير متغيرهاي جمعيت
مستقل)، سطح تحصيلات والدين و تعداد همشيران آنها (آزمون  tها، سن والدين (آزمودني

مجذور خي تك متغيره) بر روي نتايج خلاقيت است كه معنادار نبودن مقادير اف لون و 
ها از نظر اين متغيرها وجود  دهد كه اختلاف معناداري ميان گروهمجذور خي نشان مي

 6هاي پيش و پس آزمون خلاقيت در جدول ناشي از تفاوت نمره معناكه تغييراتندارد. بدين
  تواند نتيجه اين متغيرها باشد.نمي

  گر بر نتايج آزمون (نگارندگان)سنجش نقش متغيرهاي مداخله. 5جدول 

  متغير
 مجذور خي (تك متغيره)  مستقل tتست   لون

F معناداري t 
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  ارزش
درجه 
  آزادي

سطح 
 معناداري

     516/0  18  490/0-  688/0  0167/0 سن كودك

     218/0  18  579/0-  570/0  335/0  سن پدر

     085/0  18  550/1  138/0  403/0  سن مادر

  695/0  3  444/1       تحصيلات پدر
  608/0  3  833/1       تحصيلات مادر

  761/0  3  167/1       تعداد خواهر و برادران

آزمون ليل كوواريانس اجزا و نمره كليّ آزمون خلاقيت پيش و پسنتايج تح .6جدول 
 (نگارندگان)

  مجموع مجذورات   
درجه 
آزادي

 F ميانگين مجذورات
سطح 
معناداري

  مجذور اتا

الي
سي

  

 043/0220/0 807/4 608/92 1 608/92 آزمونپيش

 501/0 01/0 083/17 084/329 1 084/329 گروه

    264/19 17 492/327 خطا

     20 3525 كل

كار
 025/0263/0 062/6 494/5 1 494/5  آزمونپيشابت
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 518/0 01/0 277/18 563/16 1 563/16  گروه

    906/0 17 406/15  خطا

     20 123  كل

سط
ب

  

 546/0 01/0 432/20 570/8 1 570/8  آزمونپيش

 322/0 11/0 070/8 385/3 1 385/3  گروه

    419/0 17 130/7  خطا

     20 301  كل

ف
عطا

ان
  

 046/0366/0 823/9 938/70 1 938/70  آزمونپيش

 775/0 06/0 591/58 105/423 1 105/423  گروه

    221/7 17 762/122  خطا

     20 16590  كل

لي
ه ك

نمر
  

 038/0229/0 041/5 1530 1 1530  آزمونپيش

 795/0 01/0 923/65 966/200 1 966/200  گروه

    353/30 17 516  خطا

     20 14990  كل

محور كه تأثير اجراي الگوي آموزش خلاقيت ،با توجه به فرضيه اين بخش از پژوهش     
موسيقي با اتكّا به تجارب و پداگوژي كيج منطبق بر آموزش دبستان و مورد تأييد 

آزمون (نمرات پس دست آمده از پيش وهاي بهمتخصصين است؛ تحليل كوواريانس داده
-آزمون بهعنوان متغير مستقل و نمرات پيشعنوان متغير وابسته، دوره آموزش بهآزمون بهپس

منظور تعيين ميزان تأثير آن انجام گرفت. نتايج تحليل با تأييد فرض پراش) بهعنوان متغير هم
ير اجراي الگوي هاي خطاي تأييدشده توسط آزمون اف لون، نشانگر تأثبرابري واريانس

)، نمره ابتكار معنادار %50آزمون) بر نمره سيالي معنادار (مجذور اتا مزبور (با تعديل اثر پيش
) و نمره %77)، فاقد معناداري در نمره بسط، نمره انعطاف معنادار (مجذور اتا %51(مجذور اتا 

كند آزمون را تبيين مي) است و اين ميزان از نمرات پس%79كل خلاقيت معنادار (مجذور اتا 
 ).  6(جدول 
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  گيريو نتيجهبحث 
ايي كاربردي و متناسب با محيط آموزشي يپژوهش حاضر با  هدف ارائه الگوي موسيق     

هايي كاربردي كه گيري از روشايران در راستاي تحولات آموزشي معاصر و الزام بهره
آموزان، تأثير بسزايي را نيز انشبر سهولت آموزش توسط معلمّان و يادگيري توسط دعلاوه

-هاي هنر بهرو، با توجه به قابليتاست. ازاينانجام شده ر پرورش خلاقيت آنها ايفا نمايدد

عنوان روشي در پرورش خلاقيت و اهميت نقش معلمّان در اين زمينه، تعامل و همكاري 
تأييد گونه كه مورد همان دتوانهاي آموزشي آنها ميوهمعلمّان با هنرمندان و آموختن شي

كه بررسي لاقيت كودكان مثمرثمر واقع گردددر پرورش خ متخصصين ايراني قرار گرفت
محور تجارب موسيقايي و آموزشي كيج نيز حكايت از همگرايي آن با الگوهاي خلاقيت

ودن آموزان ابتدايي نشانگر مؤثر بهنرمندان دارد. همچنين نتايج آموزش روش بر روي دانش
  شيوه مزبور در پرورش خلاقيت بود.

هاي اين پژوهش با نتايج رو، در زمينه تأثيرگذاري هنرها بر رشد خلاقيت، يافتهازاين     
)، 1393)، عسگري، احمدي طهورسلطاني و يلفاني (1395هاي حسيني و محمدزاده (پژوهش

ر رابطه با اثرگذاري كه د ) همخوان است2015و  2013()، هوي و همكاران 2010لئونگ (
) همراستاست. هرچند در 1396) و صابري (2016هاي اجركر (موسيقي نيز با نتايج پژوهش

-پژوهش صابري اثر مثبت موسيقي بر هر چهار بعد خلاقيت، سيالي، بسط، ابتكار و انعطاف

يگر جز عدم معنا در نمره بسط، در سه بعد دپذيري گزارش شده، كه نتايج پژوهش حاضر به
) نيز در 1394ميرطالبي، كمالي و موسوي ( ). پژوهش6با اين پژوهش همخواني دارد (جدول 

دهنده تأثير مثبت تحصيلات مادران بر ميزان بسط و خلاقيت كودكان و اين زمينه نشان
پذيري و سيالي و ابتكار است كه با توجه به عدم معناداري تحصيلات پدران بر انعطاف

هاي ) پژوهش حاضر تغييرات ناشي از تفاوت نمره5ن و مجذور خي (جدول مقادير اف لو
شناختي گزارش داده، بنابراين پيش و پس آزمون خلاقيت را مستقل از اين متغيرهاي جمعيت

  ميرطالبي و همكارانش مغاير است. در اين زمينه با پژوهش
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براي پرورش خلاقيت كودكان براين، در زمينه مقايسه الگوي موسيقايي طراحي شده علاوه
طور زيربنايي با پژوهش حاضر ) كه نتايج آن به1395تبار (دبستاني، غير از پژوهش قاسم

عنوان يك واحد درسي مستقل در برنامه مغاير است و آن نيز ناشي از نگاه به موسيقي به
ه ناكام هايي در اين زمينهشتلاش براي يافت پژو استدبستاني ايران دوره پيش درسي
هايي در اين زمينه دهنده پژوهش اندك در اين حوزه و ضرورت ايجاد پژوهشكه نشانماند
هاي پژوهش حاضر مي توان به نبود منابع فارسي در اين زمينه، . از ديگر محدوديتاست

) و همچنين محدود 2017دليل متأخر بودن پژوهش هال و تامسون (عدم تحقيق پيشيني به
  آموزان و عدم امكان تعميم آن اشاره كرد.ن و تك جنسيتي بودن دانشبودن تعداد، س

- معه ايرانيترتيب، با توجه به نتايج حاصله، ازآنجاكه اين الگو در راستاي كاربرد در جابدين
گيري نهايي، ذكر نكاتي درباره جايگاه موسيقي شايد پيش از نتيجه استاسلامي تدوين شده

 1ضروري بنمايد. از نظر مقام معظم رهبري و نظرات پيرامون آن زون در اسلامو حركات مو
آموزان منعي ندارد. همچنين (مدظله العالي) آموزش موسيقي (تربيت شنوايي) به دانش

ي بيتمحتوايي آموزنده و سازنده و تر آوازهاي موسيقايي كه بر اساس غرضي صحيح و داراي
الح اجتماعي باشد منعي ندارد. در حوزه كننده مصو تعالي دهنده روح جامعه و تأمين
(مدظله العالي)، با اعمال  2االله العظمي مكارم شيرازيحركات موزون نيز بر اساس نظر آيت

هاي نتايج پژوهش روگزاره). ازاين158: 1390شرايطي اشكال ندارد (لركيان و همكاران، 
  اين نظرات نيز همخواني دارد.اسلامي، با - حاضر با توجه به اعمال نظرات متخصصان ايراني

                                                 
آموزان در آموزي استان فارس در راستاي آموزش موسيقي به دانشرئيس سازمان دانشتوسط ي هبررمعظم م فتر مقااز دپرسش س ساابر 1.

ز آلات موسيقي في نفسه براي اجراي طوركليّ استفاده اباسمه تعالي، به«باشد: صورت ميهاي تربيتي و پرورشي، پاسخ ايشان بدينچهارچوب فعاليت
هاي فرهنگي و تربيتي مفيد، اشكال ندارد و ياددادن و فراگيري آن براي استفاده در امور مذكور مانعي هاي ديني و فعاليتسرودهاي انقلابي و برنامه

  ).18/06/1381(مورخ » ندارد
آموزش حركات موزون به «است: بخش استفتائات) پاسخ ايشان چنين دريافت شدهرم شيرازي (لعظمي مكااالله ايتآفتر از دير زپاسخ به پرسش در  .2

كه همراه با موسيقي حرام نباشد و عنوان بخشي از درس هنر چه حكمي دارد؟ درصورتيآموزان دوره ابتدايي در مدارس دخترانه و پسرانه بهدانش
 www.makarem.irرم شيرازي، بخش استفتائات، مي مكالعظاالله ايتسايت آ». حركات منظم و موزون باشد، اشكالي ندارد
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  گيرينتيجهبحث و 
  توان شامل موارد زير دانست:هاي پژوهش حاضر را مييافته
عنوان يك الگوي آموزشي قابل استفاده توسط معلمّان الگوي آموزشي هنرمندان به     

-غيرمتخصص در زمينه آموزش هنر و موسيقي با تمركز بر مفاهيم برانگيزش، كاربرد دست

ها، ساخت موقعيت، لباس كار، محيط غني روايي، انتظارات انضباطي، اعتبار به تلاش اختهس
بر هاي مبتنيانگيزي مورد تأييد قرار گرفت و شيوهجمعي، استفاده از روال عادي و بازي

موسيقي براي تحقق اين اهداف مشخص شد. همچنين مطالعه اول نشان داد كه بسياري از 
 أييد جامعه متخصص با پداگوژي و تجارب موسيقايي كيج تطابق دارد.هاي مورد تگزاره

هايي عنوان روشهاي مستخرج از تحولات موسيقايي و آموزشي جان كيج بهؤلفهم      
صورت مناسب براي استفاده در مقطع دبستان مورد تأييد متخصصين ايراني قرار گرفته و به

 ي كاربردي ارائه گرديد. ريزبيست مؤلفه داراي قابليت برنامه

مطالعه سوم تنها يك تجربه محدود و از نظر بعد جامعه آماري غيرقابل تعميم بوده كه با      
هدف تعيين ميزان كارآيي الگوي آموزشي مزبور دركوتاه مدت و تنها بر روي يك جامعه 

گزار گرديد. جنسيتي دختران سال اول ابتدايي در قالب يك گروه آزمايش و كنترل برتك
ريزي شده مطالعه دوم برنامه هايترين مؤلفهنتايج برنامه آموزش كه با استفاده از پر اجماع

جز عامل بسط، اين روش توانايي دارد تا بر خلاقيت كودكان گروه نشان داد كه به بود
هاي تورنس كه آزمايش در يك دوره كوتاه مدت مؤثر باشد. با توجه به نتايج پژوهش

هاي ابتدايي دبستان است، نتايج حاصل از اين نشانگر كاهش خلاقيت كودكان در سال
كه در  استخلاقيت كودكان دبستاني  يافته بر افزايشپژوهش، نشانگر تأثير الگوي دست

از طريق عواملي چون قرارگيري در  نين استنباط نمود كه الگوي مزبورتوان چتبيين آن مي
ها و تخيلات موسيقايي، توانايي برانگيز، بيان آزادانه ايدهچالش هاي تصادفي وموقعيت

ساخت قطعات مختلف با اشياء، ابزار و اصوات متفاوت بهره گرفته از زندگي روزمره، با 
-به .افزايش سياليت كودكان را داراستهاي فراوان، قابليت ها و جوابقدرت توليد ايده
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هاي گوناگون، يافتن اصوات ن موسيقي، تطابق با محيطعنواواسطه پذيرش نويز و سكوت به
گونه به ها، همچنين نگرش بازيجديد و تعامل و تفكرّ در آنها و دوري جستن از تكرار ايده

و از طريق تركيب آواهاي  وانايي افزايش انعطاف كودكان استيند آموزش، داراي تآفر
ايي از يانه و ...)، ساخت ابزار موسيقآواها، آواز كودكمختلف (گفتگوي معمولي، شعر، نام

هاي گري يا نقاشيايي براساس روايتيمواد دورريختني و بلااستفاده، اجراهاي موسيق
شده، قابليت افزايش قوه ابتكار كودكان را دارد. در تحليل آزمون تورنس، تنها عامل كشيده

هاي كر است كه در آزمايشكه در اين راستا لازم به ذ دبسط تفاوت معناداري را نشان ندا
 است.تفكرّ خلاق تورنس، امتياز بالا در بسط به قيمت كاهش سيالي، انعطاف و ابتكار بوده

بنابراين، پژوهش حاضر سعي نموده تا براساس نياز به پرورش خلاقيت و اهميت نقش       
مندان و معلمّان و بر مشاركت هنرهاي علمي مبنيسازي جامعه، با استدلالكودكان در آينده
هاي عملكردي و آموزشي جان كيج، الگويي كاربردي با استفادة ابزاري از استواري بر شيوه

وجود، همچون هر موسيقي ارائه داده و تا جاي ممكن صحت و اعتبار آنرا نيز بسنجد. بااين
-نه ميدر اين زميآيندي هاي پيپژوهش علمي ديگري، اين پژوهش نيز راه را براي بررسي

گران از طريق تعميم زماني و جامعه آماري و شود تا پژوهشپيشنهاد مي روگشايد. ازاين
تري از اين شيوه بر راهبردهاي مطالعه دوم، به طراحي الگوهاي جامعهاي مبتنيروش

تر الگو و انطباق بيشتر آن با محيط آموزشي هاي وسيعآموزشي بپردازند تا امكان ارزشيابي
  اهم گردد.ايران فر

ارشد دانشگاه تربيت مدرس در نامه كارشناسياين مقاله برگرفته از پايان سپاسگزاري:
محور موسيقي به كودكان (مطالعه موردي: جان آموزش خلاقيت"رشته پژوهش هنر با عنوان 

در انجام اين دارند كه از تمامي افرادي كه ما را است. نگارندگان بر خود لازم مي "كيج)
زاده و آقاي محمد يژه سركار خانم زهرا سليماني، خانم ليلا وكيلبوش ياري رساندند پژوه
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اند، سپاس و قدرداني به ها بودهعطاري كه ايفاگر نقش مهمي در اجرا و تحليل نتايج آزمون
 . عمل آورند
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